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 چرا محمدعلی‌شاه مجلس را
 به توپ بست؟

به توب بستن مجلس وآغــاز دوران استبداد 
ــایــع و  صــغــیــر، دلایـــل بــســیــاری دارد  و بـــا  وق
رخــــدادهــــای زیـــــادی هـــمـــراه اســـت.بـــا ایــن 
ــال،  هــمــه‌چــیــز از امـــضـــای قـــبـــولِ قــانــون  ــ حـ
مشروطیت توسط مظفرالدین‌شاه قاجار در 
مرداد‌1285خورشیدی شروع می‌‎شود؛ امضایی 
که چند‌روز پیش از مــرگِ شاه همیشه‌بیمار، 
روی کاغذ نقش می‌خورد. کمتر از دو ماه پس 
از این امضا نیز مجلس‌شورای‌ملی افتتاح و 
تدوین پیش‌نویس قانون اساسی مشروطه 
آغاز می‌شود اما محمدعلی میرزای ولیعهد، 
مخالف مشروطه است و بیشتر می‌پسندد که 
تاج و اقتدار شاهی را به وارثان دودمان قاجار 
بازگرداند و آنان همچنان همه‌کاره مال، ناموس 

و واضع  قانون کشور باشند.
ولیعهدِ تــازه‌شــاه‌شــده، بــرای رسیدن به این 
مهم از هیچ‌کاری دریغ نمی‌کند. او به حکام 
و مأمورانش در ولایات مختلف ایران، دستور 
می‌دهد تا به‌هر‌وسیله‌شده، آتــش ناامنی و 
اغتشاش را روشن کنند. همین می‌شود که هر‌روز 
ماجرایی تازه با هدفِ بد‌جلوه‌دادن مشروطه 
در نقاط مختلف ایران رخ می‌دهد. برای نمونه 
در یکی از این اقدامات که با تبانی سعدالدوله 
)او در انقلاب مشروطه از طرف اعیان به وکالت 
مجلس انتخاب شد و در زمان محمدعلی‌شاه 
کابینه بــود( و نظمیه تهران  مــأمــور تشکیل 
شکل‌می‌گیرد، به جمعی از زنــان بدکاره پول 
می‌دهند تا با سربرهنه و لباس نامناسب در 
( بچرخند و شعار  نقاط شلوغ تهران )مانند بازار
»زنده‌باد مشروطه، زنده‌باد آزادی« سر بدهند تا 
به این وسیله مردم متعصب و دین‌دار را بر علیه 
مشروطیت ترغیب کنند. مخالفان مشروطه با 
این حربه، قصد دارند به مردم دین‌دار تهران 
گر مشروطه در ایران روی  چنین القا کنند که ا
کــار بیاید، چند صباح دیگر، زنــان و دختران 
آنان نیز، این‌چنین در کوچه و خیابان‌ها ظاهر 

خواهند شد.
در یــک حرکت دیگر نیز مخالفان مشروطه 
در مــیــدان تــوپ‌خــانــه جــمــع مــی‌شــونــد و به 
مشروطه‌خواهان فحاشی می‌کنند. این موضوع 
یکی از زنان موافق مشروطه را عصبانی می‌کند 
و باعث می‌شود او با شش‌لولی که زیر چادر 
پنهان کرده است، به سمت یکی از این فحاشان 
شلیک کند. مخالفان مشروطه هم پس از این 
اتفاق، زن را می‌گیرند، بدنش را با قداره تکه‌تکه 
و سپس به بدن او تعرض و بی‌احترامی می‌کنند. 
ــه مــشــروطــه‌خــواهــان را  ــوادث در ادامـ ایــن حـ

وادار می‌کند تا نقشه قتل شاه را بکشند اما 
ــا شکست روبـــه‌رو  ســوءقــصــد بــه جـــان شـــاه ب
مــی‌شــود. او بــه بــاغ‌شــاه مــی‌گــریــزد و در آنجا 
 تصمیم نهایی خود را برای به توپ بستن مجلس

 می‌گیرد.

شب پیش از به‌توپ‌بستن مجلس
چند روز پیش از این واقعه، تهران در آشوب 
و دلــهــره و اضــطــراب بــه ســر مــی‌بــرد.دکــان‌هــا 
ــده‌ای  ــار تعطیل اســـت. ع ک بسته و کسب و 
از انــقــابــیــون و مشروطه‌طلبان در مجلس 
ــد که  ــرده‌ان ک و مسجد »ســپــهــســالار« تحصن 
ــراد در کــتــاب »تــاریــخ  ــن افـ ــام تــعــدادی از ای ن
انـــقـــاب مــشــروطــیــت ایــــــران« آمــــده اســـت. 
دکتر»‌مهدی‌ملک‌زاده« وقتی می‌خواهد تلخی 
و تنهایی مشروطه‌خواهان در روز توپ‌بندی 
مجلس را به تصویر بکشد و از قساوت شاه قاجار 
بگوید، می‌نویسد: »سید‌حاجی‌آقا‌نام، جوان 
22ســالــه‌ای که عضو انجمن امــامــزاده یحیی 
بود، شب را در مسجد سپهسالار می‌گذراند اما 
صبح که می‌بیند هنگامه جنگ است، به خانه 
خود می‌رود، وصیت می‌کند و مجدد به‌طرف 
مسجد برمی‌گردد. وقتی می‌رسد که قزاق‌ها 
مسجد را محاصره کرده بودند و نمی‌تواند وارد 
شود ]پس[ به‌ناچار در اطاق ])اتاق([ کوچکی 
مقابل سردر مسجد می‌رود تا مگر موقعیتی به 
دست بیاورد و خود را به داخل مسجد بیندازد و 
به رفقای مجاهد خود ملحق شود ولی چند‌نفر 

سرباز از حضور او در اطاق اطلاع پیدا می‌کنند، 
داخل می‌شوند و این سید جوان را قطعه‌قطعه 

می‌کنند.«

تهران در روز به‌توپ‌بستن مجلس
با شنیدن خبر حرکت قشون شــاه به سمت 
که فرماندهی آن را ولادیمیر لیاخوف  مجلس )
روسی بر عهده دارد( شیخ احمد تربتی برای 
دفاع از مردم و مشروطه تفنگ به دست می‌گیرد. 
نویسنده کتاب »تــاریــخ انــقــاب مشروطیت 
ایران« وقتی به او می‌رسد، می‌نویسد: »اداره 
روزنامه روح‌القدس در یکی از بالاخانه‌های 
خیابان چراغ‌برق قرار داشت. همین که جنگ 
شروع شد، مدیر این روزنامه که یک انقلابی 
کار حقیقی و متعصب  واقعی، آزادی‌خواه، فدا
گر برای لفظ  در مسلک مشروطه‌طلبی بود و ا
غیور بخواهیم موردی پیدا کنیم، باید او را غیور 
بنامیم، تفنگ در دست گرفت و ستون قشون 
را که چون سیل به‌طرف مجلس سرازیر بود، 
مورد حمله قرار داد. با هر‌گلوله‌ای که از تفنگ 
ج می‌شد، یک‌نفر از قشون استبداد را به  خار
ک می‌انداخت. این مرد چنان عرصه را بر  خا
سربازهایی که آن خیابان را در دست داشتند، 
تنگ کرد که صاحب‌منصبان را خشمگین نمود 
و مصمم شدند به‌هر‌قیمتی که هست، اداره 
کنند[ و مدیرش را بکشند. این  روزنامه را تصرف ]
که عده آن‌ها از صدها  شد که چندین دسته )
[ تجاوز می‌کرد( از خانه‌های پشت اداره  ]نفر

روزنامه و بالاخانه‌های مجاور به اداره روزنامه 
راه یافتند و آن آزادمرد فرزانه را که تاآخرین‌نفس 
دست از جنگ نکشید و چندین زخم برداشته 
بود و خون از سرو بدنش می‌ریخت، دستگیر 
کردند و کت‌بسته با بی‌احترامی به طرف باغ‌شاه 
بردند و به دست دژخیمان شاهش سپردند.«

عبدالجواد روح‌القدس، عموی سلطان‌العلما که 
همراه او و یکی از ‌۲۳نفر بازداشت شده در باغ 
شاه بود، خاطرات آن روز را بعد‌ها در سال‌۱۳۵۱ 
در مصاحبه‌ای که فیاض خراسانی در روزنامه 
کیهان با او انجام داده است، این‌طور تعریف 
می‌کند: »از طرف برادرم مأمور بازگرداندن شیخ 
احمد به تربت‌حیدریه بودم. برای همین عازم 
تهران شدم. اداره روزنامه روح‌القدس در خیابان 
چراغ‌برق جنب قهوه‌خانه عرش قرار داشت که 
من با مختصر اثاثیه و تفنگ ورندل خود یکی از 
اتاق‌های آن را اشغال کرده بودم. اوضاع خیلی 
آشفته بود؛ برای همین به‌دفعات با شیخ احمد 
کره و مشاجره کردم تا مگر برای بازگشت  مذا
به تربت قانعش کنم که ممکن نشد. سرانجام 
مرا متقاعد ساخت که با اوضاع فعلی علاوه بر 
اینکه آمدنش به خراسان مفید نیست، کاملا 
زیان‌آور است و سبب گرفتاری پدر و فامیلش 
می‌شود. چهارمین روز توقفم بود که مجلس به 
توپ بسته شد و همان هنگام جمعی از قزاق‌ها 
به اداره روزنامه برای دستگیری مدیر روزنامه 
حمله کردند. من با تفنگ ورندل خود و شیخ 
احمد با تفنگ مکنز شروع به دفاع از خود کردیم. 
بیش از یک ساعت نگذشت که لوله تفنگش 

داغ شد و از کار افتاد برای همین تفنگ مرا که 
چند فشنگ بیشتر نداشت، با اصرار گرفت و 
گفت که من همه اتفاق‌های امروز را به گردن 
گر دستگیر شدیم شما به چیزی  می‌گیرم، پس ا
اعتراف نکن.  او پس از تمام‌شدن فشنگ‌هایش، 
نارنجکی به سمت قزاق‌ها انداخت و بعد آماده 
تسلیم شد. قزاق‌ها با قنداق تفنگ سروصورتش 
را مجروح کردند و او را با خود بردند. روح‌القدس 
را هر شب شلاق می‌زدند و شکنجه می‌کردند 
و دژخیم این اعمال سلطان‌باقر‌نامی بود که 
نهایت قــســاوت و بی‌رحمی را از خــود نشان 
می‌داد. بعد‌ها فهمیدم که تا آخر بازجویی همه 
تیراندازی‌ها را به گردن گرفته و هیچ مُقُر نیامده 
است. او در وقت شهادتش خیلی جوان بود و 

تنها ‌۳۴سال سن داشت.«
ــو و قلم  مــقــاومــت مــســلــحــانــه او از یـــک سـ
تندش از دیگر ســو باعث مــی‌شــود مــأمــوران 
محمدعلی‌شاهی نسبت به دیگر بازداشتی‌ها در 
طول دوران حبس در باغ‌شاه بدترین برخورد‌ها 
را با وی انجام دهند. روایت‌های بسیاری درباره 
نحوه قتل او نقل شــده اســت که خفه‌کردن، 
به‌چاه‌انداختن، تکه‌تکه‌کردن بدن و گذاردن 
او روی تابه داغ، از جمله این شکنجه‌هاست 
ــون مامانتوف  ــوی نویسندگانی، چ کــه از س
روســی، صدرهاشمی، قــاضــی‌زاده، گلبن و... 
نوشته شده است. گفتنی است پس از پیروزی 
مشروطه‌خواهان و فرار محمدعلی‌میرزا، جسد 
وی را درحالی‌که طنابی دور گردنش بود از چاه 

بیرون آوردند و دفن کردند.

تهران به گزارش یک خبرنگار روسی
در همین دقایقی که شیخ‌احمد در باغ‌شاه 
شکنجه می‌شده، یک خبرنگار روسی خودش را 
به میدان بهارستان می‌رساند تا از نزدیک، تهرانِ 
در‌خون‌نشسته را تماشا کند. او بی‌آنکه بخواهد 
در این ساعات شاهد شهادت جهانگیرخان 

صوراسرافیل هم هست. 
این خبرنگار روســی در خاطراتش این روز را 
چنین توصیف می‌کند: »با اینکه نوکرم به من 
اجازه خروج از خانه را نمی‌داد، کنجکاوی مرا 
بر آن داشت که لباس پوشیده، به‌طرف میدان 
جنگ که هنوز صــدای تــوپ و تفنگ از آنجا 
به گوش می‌رسید، روانــه شوم. از کوچه‌های 
خلوت تهران که گویی در خواب مرگ فرورفته 
بودند، خودم را به میدان بهارستان رساندم. 
توپ‌خانه، انقلابیون را که در خانه ظل‌السلطان 
( سنگربندی کرده  )پسر ناصرالدین‌شاه قاجار
بودند، زیر آتش خود قرار داده بود. سربازها از 
خانه‌هایی که توپ خراب و ویــران کرده بود، 
مثل مورچه هرچه دستشان افتاده بود، بیرون 
می‌بردند ]تــا سنگر بــســازنــد[؛ یکی‌شان یک 
که به دستشان  دستگاه پیانو شکسته بــود 
ــاده بـــود. مــیــدان مجلس در خــون موج  ــت اف
می‌زد؛ ]خونی[ که هنوز به زمین فرو نرفته بود. 
[‌کشتگان دیده می‌شد که  نعش قزاق‌ها و ]دیگر
 قزاق‌ها در گاری گذارده به‌طرف قزاق‌خانه حمل 
کــردنــد. قریب بیست نعش اســب هم در  می 
میدان دیــده می‌شد. تمام مریض‌خانه‌ها از 
مجروحین پر بود. دکتر ویسوبیسکی روسی و 
دو نفر طبیب ایرانی از بس زخم بسته بودند، 
از پای درآمده بودند. کشتگان را در دو صف در 
حیاط قزاق‌خانه و مقابل مریض‌خانه قرار داده 
بودند. در چادرها و اطاق عمل خون موج می‌زد 
و بوی گوشت تازه می‌آمد. پس از چند دقیقه، 
دو نفر را به خانه فرمانده کل آوردنــد. سه نفر 
قزاق دست‌های آن‌ها را با طناب بسته و محکم 
نگاه‌داشته بودند. قزاق‌ها گفتند این دو نفر در 
خیابان چراغ‌برق جنگ می‌کردند و جمعی از 
سپاهیان را کشته‌اند. دستور فرمانده ]درباره 
[ خیلی مختصر بود: »آن‌ها را در  این دو اسیر
میدان مشق به‌دار بزنید.« اسرا را بیرون بردند 
و آن دو نفر تسلیم مقدرات خود شدند. آن‌ها را 
به‌طرف میدان بردند و در یک‌ چشم‌به‌هم‌زدن 
با قمه و شمشیر پاره‌پاره کردند. فردای آن روز 
من به باغ‌شاه رفتم و از »شانتال« که آجودان 
مخصوص شاه بود، سؤال کردم این دو نفر را که 
دیروز کشتند، چه کسانی بودند؟ او گفت یکی 

ملک‌المتکلمین و دیگری صوراسرافیل بود.«

درباره روزنامه‌نگاری که از مشهد به تهران می‌رود و در باغ‌شاه زیر شکنجه جان به جان‌آفرین تسلیم می‌کند

شهید خراسانی واقعه به‌توپ‌بستن مجلس

وز دوم تـــیـــرمـــاه  | ر ــد ــمــن ت د هــمــا ســعــا
سال‌1287خورشیدی، آفتاب هنوز از سرشاخه‌ 
درخت‌های باغ‌شاه تهران بالا نرفته است 
که دومین مــرد ایستاده از سمت چپ این 
عکس)عکس پیش‌رو(، رو به دوربین می‌ایستد 
تا اولین و آخرین تصویر از او، در دوربین‌های 
سیاه‌وسفید دوره قاجار ثبت شود و نامش 
همراه با 21 مرد در غل‌وزنجیر‌کشیده‌شده 
برای همیشه با این‌عنوان در تاریخ ماندگار 
‌شود: »اســرا و اعدامیان ماجرای توپ‌بندی 
مجلس در دوره محمدعلی‌شاه قــاجــار«؛ 
اسمش »شیخ‌احمد تربتی« است، معروف به 
»شیخ‌احمد روح‌القدس« و »سلطان‌العلمای 
خراسانی«، مدیر جریده »روح‌القدس« و یکی از 
مبارزان مشروطه‌خواه که برخی او را نخستین 
شهید راه آزادی و قــلــم نــامــیــده‌انــد؛ البته 
یخ‌نگاران»جهانگیرخان صوراسرافیل«  تار
)مدیر روزنامه صوراسرافیل( را هم به‌عنوان 
نخستین شهید روزنامه‌نگار می‌شناسند ولی 
براساس روایت مبارزان مشروطه‌خواه که پس 
از دستگیری در باغ‌شاه حبس شده بودند، 
این دو تقریباهم‌زمان با هم دستگیر می‌شوند، 
با‌این‌تفاوت که شیخ‌احمد روح‌القدس، پیش 
یــر شکنجه شدید شهید  از صوراسرافیل، ز
می‌شود. در این روایت‌ها آمده که شیخ‌احمد 
روح‌القدس را در هنگامه به‌توپ‌بستن مجلس 
دستگیر می‌کنند و با ضرب‌و‌شتم به باغ‌شاه 
می‌برند و همراه دیگر زندانیان در غل‌وزنجیر 
می‌کشند اما او را که زبانی تند و سری بی‌پروا 
داشته، پس از شکنجه‌های فــراوان به انبار 
دولت برده، خفه می‌کنند و جسد نیمه‌جانش 

را در چاه می‌اندازند.«

شیخ احمد تربتی کیست و در روزنامه روح‌القدس چه می‌نوشت؟

کن مشهد بود از روزی آغاز می‌شود که برای انجام کاری سر از تهران در می‌آورد  ماجرای او که در ابتدا طلبه‌ای از اهالی تربت‌حیدریه و سا
و جریان‌های موافق و مخالف پایتخت او را با خود همراه می‌کنند، آن‌چنان که دست‌به‌قلم می‌برد و چندی بعد نامش با عنوان یک 
روزنامه‌نگار سر از جراید روز در می‌آورد. نوشته‌های روح‌القدس به‌واسطه هوش و ذوق نویسندگی و اقتضای زمانه به فاش‌گویی، خیلی 
سریع مورد استقبال قرار می‌گیرد و پایش را به محافل و جمع آزادی‌خواهان باز می‌کند. او چندی بعد با کمک همین گروه موفق می‌شود 
امتیاز روزنامه روح‌القدس را بگیرد. این روزنامه به او فرصتی می‌دهد تا بتواند با نوشتن مقالات تند و آتشین به مخالفت با مستبدان 
برخیزد. شماره نخست این روزنامه در ‌۲۵جمادی‌الثانی‌۱۳۲۵ قمری منتشر می‌شود. مسلک این روزنامه، مبارزه علیه استبداد، به‌ویژه 
شخص محمدعلی‌شاه بوده است. سلطان العلما در شماره۱۰ نشریه خود به انتقاد از استبداد می‌پردازد، آن را مخالف اسلام می‌داند و 
کمیت استبدادی را نمی‌توان با اسلام یکی دانست. او در مقاله دیگری هم شرح‌حال لویی شانزدهم را می‌نویسد  کید می‌کند که حا تأ
گر دست از ظلم و استبداد برندارد، عن‌قریب به سرنوشت شاه فرانسه مبتلا خواهد شد. نشریه  و محمدعلی‌شاه را تهدید می‌کند که ا
کنش به این اتفاق از شماره‌۱۷ به بعد، به‌جای  شیخ احمد به‌واسطه همین بی‌پروایی چندین‌بار توقیف می‌شود، آن‌چنان که او در وا
عبارت »عجالتا هفته‌ای یک نمره پنجشنبه طبع و شنبه توزیع می‌شود« که درسمت راست عنوان روزنامه چاپ می‌شده، می‌نویسد: 

»هفته‌ای یک نمره دوشنبه طبع و چهارشنبه توقیف می‌شود.«

(،4- شیخ ابراهیم)پسر عموی روح‌القدس(،  گماشته آقا بالا خان سردار تصویر اسرا و اعدامیان واقعه به توپ بستن مجلس در باغشاه: 1- قاضی قزوینی، 2-مدیر جریده روح القدس،3- میرزا حسین خان )
کبرخان معتمد  5-آقا مجید سیگارفروش،6- آقاعلی سرباز،7-شریف‌صحاف،8- میرزا محمدعلی‌خان) مدیر روزنامه ترقی(،9- مشهدی باقر تبریزی،10-حشمت نظام،11-شاهزاده ناصرالممالک، 12-میرزا علی‌ا
دیوان،13-میرزا محمدعلی)پسر حاجی ملک‌المتکلمین(،14-میرزا باقرخان، 15- میرزا داود خان، 16- یحیی میرزا، 17- میزا بزرگ تبریزی، 18- شیخ ابراهیم طالقانی، 19- حاجی خان خیاط، 20- علی بیک، 21- 

)برادر قاضی قزوینی( کبر حاجی محمدتقی بنکدار، 22- میرزا علی‌ا

ولادیمیر لیاخوف روسی، فرمانده قشون شاه در روز توپ بندی مجلسسالگرد انقلاب مشروطه و آذین بندی ساختمان مجلس در دوران احمدشاه قاجارنمای بیرونی ساختمان اولیه مجلس شورای ملیمحمد علی شاه قاجار در روز تاج‌گذاری


